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 چکیده
ا بلاپلاژوهش  نیگوناگون بدان پرداخته شده است. در ا یاست که از منظرها اختقی میاز جمله مفاه« عدالت»

 یپرداخته شده است. مسئله اصل یبه عدالت از منظر هنجار، ثیبه قرآن و حد هیو با تک یلیتحل۔یفیروش توص
در  و در حوزه اختق دارد یازملومعنا و چه  گرانیدر قبال د یتیمثابه مسئول است که عدالت به نیپژوهش حاضر ا

ایلان در پاسلاخ بلاه  ؟ستیچ ی(کوکاریاحسان و ن) یختقا میمفاه گریرب  و نسبت عدالت با د، این چارچوب
 نینخسلات، ورزی، تبیین گردیلاد کلاه علادالتاست نیو نخست هیپا یعدالت مفهوم ، ضمن تأکید بر اینکهپرسش

است کلاه پلاس از  یوجوب یتیمثابه مسئول حاکمان است. عدالت به و به ویژه یعامتن اختقوظیفه و مسئولیت 
رفتلاار  تیهرچند که مسئول یاجرا دارند. عامل اختق تیقابل، کوکارانهیو ن رخواهانهیخ یهاتی، مسئولنتحق   آ
عدالت  هیپا انسان بر تی. مسئولستیداستان عدالت ن ، همه  گونهنگاه برابر و مساوا  نی، اما ادارد گرانیبرابر با د

بلار آنهلاا  یاز جمله انصاف و جبران هم دارد که مبتن یگریاقتضائا  د، است. عدالت یفراتر از مساوا  و برابر
را  گلارانیخود و د انیتعادل و انصاف م یاقتضا، تیمثابه مسئول . عدالت بهشدخواهند  دارمعنا یاختق میمفاه

 . کندیمجمعی  تیمسئولپذیرش را ملزم به  نسانا ییهاتیدارد و در موقع
 کلیدواژه ها

 . ، انصافمساوا ، یبرابر، تی، مسئولعدالت، یقلن اختق
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 مقدمه

هلاای مختللاف دانشلای در اسلاتم طلارح شلاده های گوناگون و در حوزهمنظر ازعدالت دربارۀ  بحث
اختق فلسلافی و اخلاتق عرفلاانی ، های اختق نقلیمنظر ازدر اختق استمی نیز عدالت . است

هلار . طلارح شلاده اسلات، هلاای دیگلارمحی  پیرامون و انسلاان، خویشتن، داوندانسان با خ در رابطه  
، های خاص و متمایزی دارند کلاه عالملاان اخلاتق مسلالمانیژگیو ها و قلمروهاکدام از این مکتب

 ،هلاای گونلااگون  توصلایفیمنظر ازعلادالت ، بلاه مفهلاوم افلازون بلار ایلان. اندای از آن پرداختهبه جنبه
تمرکز پژوهش حاضر بلار منظلار هنجلااری  .پرداخته شده است اختق فلسفۀتحلیلی و هنجاری در 

بلاه  1،در منظلار هنجلااری. های دیگلار اسلاتعدالت با انسان رابطه   ناظر بهعدالت در اختق نقلی و 
ی هلااهلاا و الزامبلاه ارزش ، بلکلاهشلاودن معنلاایی و معرفتلای از علادالت بسلانده نمییتوصیف یا تبیلا

اصل یلاا حکلام اختقلای در رابطلاه بلاا  مثابه بهعدالت ، در این منظر. شودهنجاری عدالت توجه می
گلاذاری و راهنملاایی اعملاال شود و مبتنی بر آنهلاا بلاه ارزشصفت یا رفتار عامل اختقی واکاوی می

 . شودانسان پرداخته می
دارد و مبتنلای « تحلیلی۔یفیروش توصلا»به  «رویکردی اختقی»پژوهش حاضر ، اساس این بر

مسلائولیت اجتملااعی و  مثابلاه بلاهعلادالت ، جهلات هملاین بلاه. است« های قرآن و حدیثگزاره» بر
 ابتلادا سلاعی خواهلاد شلاد، در هملاین راسلاتا. بررسی شلاده اسلات، های دیگراختقی در قبال انسان

 چلاون اختقلای مفلااهیمت بلاا رابطلاه علادال تبیلاین شلاود وعدالت لا به معنایی که گفته شد لا  مفهوم
ت ایثار و، بخشش، احسان ای شود کلاه آیلاا علادالت مفهلاومی زیربنلاایی و پایلاهو بیان بررسی ، محب 

آیلاا  و علادالت چلاه اقتضلاایی دارد. اختقلای مفلااهیماست یا مفهومی روبنلاایی و وابسلاته بلاه دیگلار 
 انسلاان صلارفاً که  معنا این به ؟ساوا  استمسئولیتی در قبال برابری و م، مسئولیت مبتنی بر عدالت

هایی ماننلاد مسلائولیتاینکلاه  مسلااوی و برابلار برخلاورد کنلاد یلااشلاکل  به که با دیگران مسئول است
بلاه ربلا  و نسلابت مسلائولیت نیلاز ادامه . درعدالت ترسیم کرد اساس برتوان انصاف و جبران را می

 . پرداخته خواهد شد پذیری در قبال خود و دیگران مبتنی بر عدالت و انصاف

 «عدالت»مفهوم و معنای 

علادالت از . متنلاوعی دارد ومتعلادد  کاربردهلاا و معلاانیاز جمله مفاهیم پردامنه است که « عدالت»

                                                
1. normative ethics 
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کلاه از جمللاه انلاد ذکلار کرده« علادل»گرفته شده و در کتب لغت عربی معانی مختلفی برای « عدل»
فلاراط میلااناملاری »و « ح »، «برابری»، «مساوا »آنها  ، العاین فراهیلادی در. اسلات« و تفلاری  ا 

ل» را به معنای حکم به ح  دانسته است« عدل» د  ل: أي، هو یَع   هلاو حکلامو  یحکم بالح  و العَلاد 
ل دَلَة في حکمه عَد  ، )فراهیلادی روی در مسلایر اسلاتمیانهاست که ترف  «جور»، نقی  عدل« ذو مَع 
علادالت دانسلاته اصلالی  ۀرا ریش «مساوا »، مف دات الفاظ الق آنراغب در . (39 ۔38ص، ۲ ج، 1۴09

. «یسلالاتعمل باعتبلالاار المضلالاایفة و لفلالاظی یقتضلالای معنلالای المسلالااوا : العَدَالَلالاةُ و المُعَادَلَلالاةُ »اسلالات 
. معنلاای علادالت اسلات، در پاداش و کیفر رعایت برابری، تساوی و برابری، مساوا ، اساس این بر

علادل را ، کا یم التحقیق فی کلماات قا آنمصطفوی در . (۵۵3۔ ۵۵1 ص، ق1۴1۲، راغب اصفهانی: )نک
فلاراط و حلا  و حلاالتی اعتلادالی بلاین« القصد فی الاملاور»روی در کارها میانه . دانلادو تفلاری  می ا 

ذی » هو المطلوب فی کل  مورد و فی کلال  مقلاام و فلای  و لا زیاد  فیه و لا نقصانفالعدل هو الح   ال 
خلاتف ، نیلاز ظللام قابلالدر م .(۵۵۔۵۴ص، 8 ج، ش138۵، )مصلاطفوی «کل  منزل من منلاازل السلاالکین

  وضلاع جلاای خلاود در غیرء شی   دادن قرار»و بر ختف عدل « ختف الضیاء و النور»است  «نور»
یا ء غیر موضعهالشي  .(170 ص، 7 ج، 13۶8، )مصطفویاست  «تعد 

دربردارنلاده  کلادام هلارتکرار شده است کلاه ک یم  ق آنهای مختلفی در در ترکیب« عدل»کلمه 
لادل، العدل»هایی مانند ترکیب. معنایی خاص هستند لون، علادلاً ، بالع  ن، یَعلاد  ، لٍ ذوا علاد، تَعلادلوا ا 

ی لک، عدلٍ  ذو  د  ملااده ، کا یم قا آندر  2.اشاره دارند 1از این جمله هستند که به معانی متفاوتی« فع 
( علادل بلاه معنلاای مصلاطلح و 1: کلاردبندی توان دستهرا در سه گروه معنایی می عدل و مشتقا  آن

 (90آیلاۀ، )ماننلاد سلاورۀ نحلالر و فرمان کلارده اسلات ام، که خداوند در کنار دادگری به نیکوکاریمتداول 
 (1 آیلاه   ،سلاورۀ انعلاام  9۵ آیه   ،)مانند سورۀ مائدهکه مفهومی عام است  )برابرداشتن(عدل به معنای معادل  (۲
 ،)ماننلاد سلاورۀ نملالمعنای نخست است  قابلعدل به معنای انحراف و عدول از ح  که این نقطه م (3

 که اصل معنای علادالت اسلات« استواء»ی را متعل  به دو اصل یاین سه گروه معنادانان لغت .(۶0آیلاه  

، یدرسلات، نیلاد چشلامکیبلاه ، حدوسلا  تیرعا، رفتار به انصاف، معادل، هیفد، عوض» از جمله این معانی عبارتند: .1
 «.سنجندیرا با آن م ینچه درستح  و آ، متناسب و متوازن، همتا و مثل

 سوره  ، ٦0 ، آیه  نمل سوره  ، 135 ، آیه  نساء سوره  ، 95 آیه   ،مائده سوره  ، 70 ، آیه  انعام سوره    123و48ه  آی ،بقره سوره  : نک .2
، 15 ، آیلاه  شلاوری   سلاوره  ، 90و 7٦ه  آیلا نحلال سوره   ،181 و159آیه   اعراف سوره  ، 8 ، آیه  مائده سوره  ، 129 و 3ه  آی نساء
 سلاوره    282 ، آیلاه  بقلاره سلاوره  ، 7 ، آیه  انفطار سوره   152 ، آیه  انعامسوره  ، 2 ، آیه  طتق سوره   ،1٦5 و 95ه  آی مائده سوره  
 .9 ، آیه  حجرا سوره   ،115 ، آیه  انعام سوره    58 ، آیه  نساء
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نیز در جرگه اصل اولیلاه علادالت  )معادل(معنای دوم . دانندمی «عدل»در ماده « کژی و انحراف»و 
فراط عدل به معنای میانداری بین، در این چارچوب معنایی. است فلاراط ملاراد از. و تفری  است ا  ، ا 

کلااری و کاسلاتن از حلا  واقعلای روی در رد  ح  به صاحب آن است و تقلاری  هملاان کمزیادهنی یع
برخلای نیلاز ، ایلان بلار افلازون. هسلاتند« جلاور»مساوق و مصلاداق هر دو مورد و  صاحب ح  است

، آن را بلاه مطللا  رسلااندن حلا  بلاه صلااحب آنانگاشته و معنای عدل را مطل  تسویه و برابرساختن 
محکلام ایسلاتادن در مسلایر « اسلاتواء»توان گفلات کلاه ملاراد از هم می اساس این بر. انداطتق کرده

 (۲3۔1 ص، 139۴، پورمولا و دیگران: )نک است -محوری به معنای ح  -اعتدال 
ران بررسی دیدگاه را به معانی گونلااگونی از « عدالت»دهد که آنها نشان می ک یم ق آن مفس 

 مطاب  امر الهی رفتار کلاردن، کردن به قس  رفتار، ورزیدن انصاف، انحراف از ح  عدم جمله
ران یهابندی دیدگاهجمع. اندتفسیر کرده ران عدالت را به دو معنای نشان می مفس  دهد که مفس 

رکلات در ورزی بلاه معنلاای حعلادالت»، هااساس یکی از این دیلادگاه بر. کننداصلی تفسیر می
نیز  های دیگرتعریف. است« ایجاد تعادل و مساوا  راستای درعدالت حرکت » و« مسیر ح 

، 1۴00، میرعظیملای و صلاالحی شلاهرودی: نلاک) ها دارندهای تحق   عدل و تشخیص مصداقاشاره به روش
 ایشلاانو دیلادگاه ویلاژه  گلااهبلاا جای - )ع(مثمنان علی کلما  امیر درویژه بهو  در احادیث. (۴۶۔۲۵ص

دلشلااد : نلاک) شده استبندی پنر مفهوم و معنا برای عدالت ذکر و دسته - برای تحق   عدالت انسانی
 :(1۲۔9ص، 1391، تهرانی
در هلار حلاوزه و ، هلار چیلاز و هلار کلاس :«یافتن هلار چیلاز در جلاای خلاودش قرارن و داد قرار». 1

لاعَهَا » گیرد که بایسته و شایسته آن است قرارجا آن، جایگاهی مُلاورَ مَوَاض 
ُ لُ یضَلاعُ الْ  عَلاد  علادالت  اَل 

 .(۴37حکمت ، نهج البلاغه) «نهد که بایدجا میکارها را بدان
نصلاف کلاردن  معنلاایبلاه ، انصاف در رواب  و مناسبا  اجتماعی و سیاسلای: «و داد انصاف». ۲

و حفظ حقوق دیگلاران هماننلاد حفلاظ حقلاوق « داد»داشتن  ود و دیگران و پاسسود و زیان میان خ
چنلاین بلاه هم. حقوق طلارفین را یکسلاان و برابلار رعایلات کلاردن اسلات، در مقام داوری. خود است

صَلاافُ  » )ع( عللایو بلاه فرملاوده  املاام  آن اسلات دادن حلا  وگرفتن  معنای دادخواهی و ن   
لُ الإ  عَلاد  ال 

لاکُم   پلاس داد ملاردم را از » .(۲31حکمت ، البلاغه نهج) «عدالت یعنی انصاف فُس  اسَ مَلان  أَن  فُوا النَّ فَأَن ص 
کلالاارگزاران در رفتلالاار و مناسلالابا  خلالاود و انجلالاام وظلالاایف و . (۵1 ناملالاه   ،نهااج البلاغااه) «خلالاود بدهیلالاد

ارنلاد و از روی عدالت و داد رفتار و عمل کنند و هلایچ حقلای را زیلار پلاا نگذ، های خویشمأموریت
 .همچون حقوق خود پاس دارند، حقوق مردمان را به درستی



۹۹ 
 

 

 

»
ت

دان
ع

 به« 
ابه 

مث
«

ئون
مس

ی
 «ت

حد
ن و 

قرآ
ظر 

ز من
ا

ی
 ث

منلادی و در برابر قلاانون و بهلارهگرفتن  جا که سخن از حقوق عمومی و قراردر آن: «مساوا » .3
هلار جلاا کلاه سلاخن از حقلاوق ، البتلاهعدالت به مفهوم مسلااوا  و برابلاری اسلات و ، هاستفرصت

بلالاه مفهلالاوم تفلالااو  و تناسلالاب ، هلالاای گونلالااگون اسلالاتمنلالادیتوانو متحظلالاه شخصلالای و مراتلالاب 
حَ ِّ سَوَاءً » می فرمایند: )ع( علیچنانکه امام  .هاستح  ی ال  دَكَ ف  ن  اس  ع  رُ النَّ یکُن  أَم  لاهُ لَلایسَ ، فَل  نَّ فَإ 

ل   پس باید کار مردم در آن چه ح  است
عَد  نَ ال  وَضی م  ر  ع  جَو  ی ال  کلاه سلاتم ، نزد تو یکسان باشلاد، ف 

  .(۵9 نامه  ، نهج البلاغه)«. را با عدل عوض ندهند
شرعایت حقوق و رساندن هر ذی» .۴ ی به حق  اساسلای و کلیلادی  هلاایاصول و آملاوزهاز . «حق 

لای بلاه تناسلاب میلازان آناینکه ح   هر ذی و رعایت حقوق و به جا آوردن آن است، عدالت هلار ، حق 
هُ »شود.  ادا، شدچه با ی حَقَّ وَال 

لَی ال  یةُ إ  ع  ذَا أَدَّ   الرَّ هَلاا وَ  فَإ  لَیهَلاا حَقَّ ی إ  وَال 
ی ال  حَلا ُّ بَیلانَهُم  ، أَدَّ  وَ  عَلازَّ ال 

ین   رُ الدِّ ل   پس وَ  قَامَت  مَنَاه 
عَد  مُ ال  تَدَلَت  مَعَال  زماملادار  و مردمان ح   زمامدار را بگزارنلاد چون، اع 

هلاای نشلاانه و هلاای دیلان پدیلادارراه و مقلادار شلاودح  میان آنلاان بلازرگ، ردمان را به جای آردح   م
هملاان بلاه جلاای آوردن و رعایلات حقلاوق ، علادالت شلادن بر پا. (۲1۶ خطبه   ،نهج البلاغه)عدالت بر جا 

 .کس به ح   شایسته خود برسد هراینکه  دیگران و
عَلَیلاكَ »اجتملااعی آملاده اسلات کلاه ، در رواب  و مناسبا  شخصلای: «رویاعتدال و میانه» .۵

د  جَارَ  قَص  مُور  فَمَن  عَدَلَ عَن  ال 
ُ ی الْ  د  ف  قَص  ال  ه  عَدَلَ  وَ  ب    روی در کارهلاابر تو باد به میانلاه  «مَن  أَخَذَ ب 

بلاه علادالت رفتلاار ، شلاودبنلاد پای هلار کلاه بلادان و سلاتم کنلاد، روی روی برگرداندهر که از میانهزیرا 
 .(1۲۔9 ص، 1391، دلشاد تهرانی: نک) کند

 ایلان واژه، در قرآن و حلادیث گفتلاه شلاد «عدالت»مفهوم دربارۀ عتوه بر آنچه پوشیده نیست که 
و تعریلاف اصلاطتحی ، اندیشمندان علوم مختللافدر نگاه های علوم استمی و از حوزه یک هردر 

دارد و در نسلابت بنلاده بلاا خداونلاد الهیاتی  این معنا بیشتر جنبه  ، فلسفه و کتم در حوزه  . خاص دارد
قاب  ثواب و، جبر و اختیار، متعال و ذیل مباحثی مانند عدل الهی همچنلاین . آملاده اسلات، اعمالع 

املاور عیلااری بلارای مکلفلاین در عدالت بیشتر ناظر بلاه تکلاالیف بنلادگان و مدربارۀ  در فقه نیز بحث
هلاایی تفاو ، اختق طلارح شلادهحوزه  در  «عدالت»این معانی با آنچه از . طرح شده استعبادی 

 . مشاهده است قابل، «عدالت»عالمان اختق مسلمان با  در نوع مواجهه   هااین تفاو . دارد
 بلاریونلاانی اسلات کلاه  اندیشلاه  آثار و ز ا متأثرگاه ، نزد عالمان اختق مسلمان «تعدال»تعریف 

معنلاایی  نلااظر بلاهثور است کلاه أماستمی و  از اندیشه   متأثرو گاه تأکید دارند  اعتدال و قوای نفسانی
 . شودنیز میدیگران  حقوقاست و شامل تر جامع
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مشلات  از ، ، عدالت در افعال و اعمال انسانطوسی نصیرالدین مسکویه و خواجه در تعریف ابن
اگلار انسلاان بتوانلاد علادالت را در . اعتدال در قوای نفس انسان بایلاد حاصلال شلاود. مساوا  استمعنای 

 ،اندیشلامندایلان دو ، در تعامل با دیگران هم توان عمل عادلانلاه را خواهلاد داشلات. نفس خود محق   کند
 اندیشه یونلاانی تحت تأثیری تفاو ، با اندک، عدالت و اعتدال قوای انسانی تعریف و تبیین مفهوم در

 مرحوم احملاد .(111۔ 9۵ ص، 1۴1۴، خواجه نصیرالدین طوسی  ۲1۶۔۲00 ص، ق1۴۲۶، مسکویه ابن: )نک اندبوده
ه  کمال»عدالت را  - از اندیشه یونانی متأثر - مع اج السعادهنراقی در   انقیلااد و اطاعلات او، عامللاهقو 

پس هلار گلااه سلاایر قلاوا بلاه مرتبلاۀ « از برای عاقله در استعمال سایر قوا در اعمال حسنه ه استدانست
. سلاتقوا دیگلارعدالت تابع کمال و نقص  و انتفاء تحق  . عدالت حاصل خواهد شد، دنکمال برس

  .(77 ص 1378، )نراقی «امری است جامع جمیع صفا  کمالیه، عدالت»، دیگر عبار  به
رسلاد معنلاای کلاه بلاه نظلار میکلارده دربیان اقسام عدالت به سه گونه علادالت اشلااره  نراقی، البته

آنکه میلاان بنلادگان و خلاال  »قسم نخست عدالت . ها متفاو  استگونههر کدام از این عدالت در 
قسلام . اسلات« عمل به مساوا  به قلادر امکلاان»معنای عدالت در این قسم به معنای « ایشان است

، شلاودکه در میان مردم است و از بعضی نسبت به بعضی دیگلار حاصلال می است عدالتی» نیز دوم
 و احتلارام پیلالاران و تعظلایم بزرگلاان و در معلاامت  دادن انصلااف و امانلاا  از ادا کلاردن حقلاوق و رد   

معنا و اقتضای این قسم از علادالت آن اسلات کلاه . است« فریادرسی مظلومان و دستگیری ضعیفان
حقلاوق ، بلاه قلادر اسلاتطاعت و امکلاان و نلاداردو به احدی ظللام روا بشد به ح  خود راضی آدمی »

ای که لایلا  او باشلاد بشناسلاد هر کسی را از ابنای نوع خود به مرتبه و برادران دینی خود را به جا آورد
قسلام سلاوم . «بلاه ادای آن بشلاتابد و و بداند که هلار کسلای را از جانلاب پروردگلاار حقلای لازم اسلات

هلاا و قلارضماننلاد اینکلاه « میان زندگان و ذوی الحقوق ایشان است از املاوا »الت نیز عدالت عد
 . (8۴۔78 ص، 1378، )نراقی کنند و پرداخت مردگان خود را ادا هایبدهی

یونلاانی  در مقایسه و رب  و نسلابت علادالت در اندیشلاه   تحلیل دیدگاه برخی اندیشمندان مسلمان
عبلاار  اسلات از اعتلادال  ،در سطح فلاردیو  دهد که عدالت در فرهنگ یونانیمینشان ، و استمی

عبلاار  اسلات از اطاعلات از قلاانون  در حلاالی کلاه عمدتاً  ،نفس و در سطح اجتماعی گانه  قوای سه
 قا آن کا یمهنگامی کلاه . دیگری استمعنا یا معانی بیانگر  ک یم ق آناین اصطتح در بردهای کار
لاوَی» :فرمایدمی ق  لتَّ رَبُ ل  لُوا  هُوَ أَق  د  لُوا  اع  د  مٍ عَلَی أَلاَّ تَع  کُم  شَنَلائانُ قَو  مَنَّ ر 

و  (8 آیلاۀ، مائلاده )سلاوره  « وَلَا یَج 
بَلای» دهدیا هنگامی که فرمان می لُوا  وَلَلاو  کَلاانَ ذَاقُر  د  تُم  فَاع  ذَا قُل  إ  مقصلاود از  (1۵۲ آیلاه  ، انعلاام )سلاوره  « وَ

بلکلاه مقصلاود آن اسلات کلاه دشلامنی بلاا ، نه اعتدال قوای نفس است و نه تبعیت از قلاانون، عدالت
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شود داوری و  سببشود و نباید تعلقا  قومی و فردی  طلبانهگروهی نباید مانع داوری و رفتار برابری
ای قبیله۔و قومینسبی ، دوستی با گروهی یا تعلقا  رفتار ما از جاده انصاف دور شود. از سوی دیگر

، بلاا نباید کفه برابری را به هم بزند و در برابر دوست و دشمن باید یکسلاان رفتلاار کلارد و ایلان نگلارش
هماهنگی قوای نفلاس  عدالت سقراطی ختصه این کهآشکار دارد.  یعدالت افتطونی تفاوت نظریه  
رعایلات  - کا یم قا آنو احادیلاث های دینلای، آموزهدر  - «عدالت»معنای اصلی حال آنکه   است

 . (31۔30ص، 138۵، )استمی حقوق دیگران و خود را بر دیگران مقدم نداشتن است
از اختق یونانی باشد و  متأثر، استمی از عدالت در اندیشه   هاشاید برخی تعریف، بنابراین

، این تنها معنلاای علادالت نیسلاتا ، امفردی عدالت و اعتدال قوای نفسانی باشند جنبه  ناظر به 
های دیگری را نیز در بردارد که در این تحقی  سعی شده جنبه، استمی عدالت در اندیشه   بلکه

وظیفه و مسئولیتی اجتماعی و اختقی تبیین کرده و این جنبه از عدالت را  مثابه بهعدالت را  تا
نشان داد  «عدالت»از شده  ارائه معانی یان دیگر،به ب. کنیم و برجسته در قرآن و حدیث بررسی

در این تحقی   و از آنجا که های مختلفی داردمفهومی چند بُعدی است که جنبه «عدالت» که
هلالاای واکلالااوی مفهلالاوم ومثلفلالاه ، بیشلالاتر بلالاربلالاه هملالاه ایلالان جوانلالاب نیسلالات نمجلالاال پلالارداخت

کید شده است اجتماعی عدالت  . تمرکز و تأ
یلاا الهیلااتی  قرآن و حدیث متملاایز از اقسلاام دیگلار علادالت ماننلاد علادالتدر  اجتماعی عدالت

نتیجلاه و حاصلال گسلاترش  اجتملااعی علادالتتلاوان گفلات کلاه می، عبارتی به. عدالت فردی است
قلاوای ، ای کلاه علادالت الهلای گسلاترش یابلاددر جامعلاه. و فردی در جامعلاه اسلاتالهیاتی  عدالت

ه   ها تحلالات تلالادبیرنفسلالاانی انسلالاان لالا  علالادالت، اقللالاه باشلالادع قلالاو  ایلالان . خواهلالاد شلالاد اجتملالااعی محق 
، سیاسلای، اجتملااعی از جمللاه خلاانوادگیهلاای و حوزهگذار در همه سطوح اجتماعی تأثیر عدالت

و ملارج  و هلارج بسترسلااز نقلا  و نبلاود علادالت اجتملااعی نیلاز و است … و حکمرانی، اقتصادی
معنلاا و  ه و گسلاتردگیاین پلاژوهش بلاا التفلاا  بلاه گسلاتر، اساس این بر. شوداجتماعی میآنارشیزم 
از علادالت در ایلان  نظلار مد   معنای . خاص دارد یمنظر به عدالت ازسعی در نگاه ، عدالتموضوع 
اصلال و . ای اختقلای و اجتملااعی اسلاتمسلائولیت و وظیفلاه مثابلاه بلاه اجتماعی عدالت، پژوهش

، قاعده یا وصلاف علادالتاساس  بر د وسنجی های دیگرا انسانتوان آن را در نسبت بمفهومی که می
و  کا یم قا آنمنبلاع اصلالی در ایلان بلااره نیلاز . تبیین کرد، مسئولیت اختقی انسان را در قبال دیگران

شلالارای  و ، مسلالائولیت در ایلالان منبلالاع و معنلالااهاسلالات. هلالاای پیراملالاونی نلالااظر بلالاداناحادیلاث و تحلیل
 . خواهیم پرداخت بدان، ادامهدر  مختصاتی دارد که
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 مسئولیت مثابه بهعدالت 

 مسئولیت نخستین در جامعه 

، جهلات همین بهها در ادیان و مکاتب مختلف بوده است. های انسانعدالت همواره متعل  تکلیف
 آیلاا در  بوده اسلات. آنچلاه« عدالت»اجرا و نهادینه کردن مسئولیت  نخست همه پیامبران الهی نیز 

اقاملاه »دانسلاته شلاده،  رسولاناصلی  مسئولیترسالت و سل و ارسال رُ  فلسفه  عنوان  به، ک یم ق آن
ه و معجزا  فرستاده و اپی تصریح فرموده است که ،است. خداوند متعال« قس  و عدل مبران را با ادل 

لَقَلاد  » .سلاوق دهنلاد راسلاتی و علادالترا به وادی با ایشان کتاب و میزان عدل را نازل کرده تا مردم به 
س     ق 

ال  اسُ ب  یقُومَ النَّ میزانَ ل  کتابَ وَ ال  نا مَعَهُمُ ال  زَل  بَینا   وَ أَن  ال  نا رُسُلَنا ب  سَل   . (۲۵آیۀ ، حدید سوره  )« أَر 
غرض از این ارسال رسل و انزال کتب این بلاود کلاه انبیلاا ملاردم ، طباطبایی عتمهتفسیر  اساس بر

، طباطبلااییعتملاه ) تلاا در مجتمعلای علاادل زنلادگی کننلاد، عاد  دهند و با آن خو بگیرنلادرا به عدالت 
ایجلااد بلاه . علادالت اسلات و گسترش ایجاد، های نبو از جمله دلایل و فلسفه (170ص، 19 ج، 1390

ی ایلان مسلائولیت انبیلاای الهلا. امری اختیاری بلارای رواج علادالت اسلات ، بلکهمعنای اجبار نیست
هلادف ایلان بلاوده کلاه ملاردم را نسلابت  ، بلکهها را مجبور به عدالت و قس  کنندنبوده است که انسان

لااسُ پذیر نماینلاد تلاا بلارای عملال و اجلارای علادالت بپاخیزنلاد به اقامه عدالت مسلائولیت یَقُلاومَ النَّ )ل 
س  ( ق 

ال  : )نلاکجرای عدالت در اجتملااع اسلات اقامه و ا، ظیفه و مسئولیت پیامبران الهیو ،براینبنا .ب 
متعل   مسئولیت رسولانه است تا در میان امت آن را اقاملاه کننلاد ، عدالت. (۴87ص، 9 ج، 1388، قرائتی

. ها باشدو میزانی برای قوانین و رفتارهای حاکم بر انسان
 1را دارنلاد دیگریلاکه در رابطلاه بلاا علادالت در جامعلا مطالبه  ، صراحت به نیز ک یم ق آنآیاتی از 

بلاا اجلارای  و تنهلاا اسلات «علادالت»، اجتماعی گویی که مسئولیت نخستین در مواجهه با هر مسئله  
بلاه اگر دو طایفلاه از مثمنلاان بلاا هلام   اجرح سوره  9اساس آیۀ  بر. رسدجامعه به توازن می، عدالت

ی  هیجاد کرد و اگر باز یکلای از آن دو بلاباید میان آن دو صلح ا، جنگ و جدال بپردازند دیگلاری تعلاد 
ی می با آن طایفهباید ، کرد بایلاد میلاان آنهلاا را عادلانلاه و ، اگلار بازگشلات. برخورد شلاود، کندکه تعد 

. دادگرانه سازش داد
نَهُمَلاا حُوا بَی  لال  تَتَلُلاوا فَأَص  ینَ اق  ن  م  مُث  نَ ال  فَتَان  م  ن  طَائ  ن  بَ  وَإ  لارَی فَلاإ  خ 

ُ لادَاهُمَا عَلَلای الْ  ح   إ 
غَلات 

 .90 ، سوره  نحل، آیه  8 ، سوره  مائده، آیه  152 ، سوره  انعام، آیه  9 ، سوره  حجرا ، آیه  135 ، آیه  نساءسوره  : نک .1
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لَی أَم  يءَ إ  ي حَتَ ی تَف  غ  ي تَب  ت 
لُوا الَ  لاطُوا فَقَات  س  ل  وَأَق 

عَلاد  ال  نَهُمَلاا ب  حُوا بَی  ل  ن  فَاءَ   فَأَص  نَ   فَإ  إ 
ینَ  ط  س  مُق  بُ  ال  هَ یُح   .(9 آیه  ، حجرا  )سوره  اللَ 

ل  … »آیه  شریفه   در تفسیرعتمه طباطبایی در مقام 
عَلاد  ال  نَهُما ب  حُوا بَی  ل  ن  فاءَ   فَأَص   معتقدنلاد کلاه« فَإ 

 بلکلاه، و دست از جنگ بکشلاید یدها را زمین بگذارصرفاً این نیست که ستحسیاق  اصتح در این
ه بلاه او تجلااوز به این معنا که احکام الهی را در مورد هلار کسلای کلا، اصتحی توأم با عدل باشد باید
. اجلارا کنیلاد - و مال او و یا حلا  او تضلاییع شلاده یا عرض   و کسی از او کشته شده، مثال برای - شده

ینَ ) شریفه، آیۀ بنا به ادامه  این ط  س 
مُق  بُّ ال  هَ یُح  نَّ اللَّ طُوا إ  س 

هر گروه حقی را که مسلاتح  اسلات  (،وَ أَق 
. اسلاتو بلارای تأکیلاد از قبیل عطف مطل  بلار مقیلاد  فپس عط. باید بدهد ،و آن سهمی را که دارد

بلاین ه کلااین بلار بنلایاست م یتأکید هم و کندهم دستور به اصتح و عدالت را تعلیل می این جمله
بلارای ، املاور علادالت را رعایلات نماییلاد در هملاه  . عدالت اصتح کنیلاد بر مبنا و محور آن دو طائفه

، 18 ج، 1390، طباطبلااییعتملاه )شلاان دوسلات دارد عدالتسلابب  بلاهگسلاتران را اینکه خداوند علادالت
 ت، عبارتند از: به عدال مثمنان توصیه  ناظر به  آیا . دیگر (31۵ ص

لا    س  ق 
ال  لاه  شُلاهَدَاءَ ب  لَ  ینَ ل  ام  ینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَ  ذ 

هَا الَ  مٍ عَلَلای أَلَا   یَا أَیُ  کُم  شَلانَآنُ قَلاو  مَنَ  لار   وَلَا یَج 
لُوا د  وَی تَع  ق  لتَ  رَبُ ل  لُوا هُوَ أَق  د  هَ  اع  قُوا اللَ  مَلُونَ  وَاتَ  مَا تَع   ب 

یری هَ خَب  نَ  اللَ   .(8 آیۀ، همائد )سوره  إ 
 

لاه  وَ لَلاو  عَللای لَّ لا   شُلاهَداءَ ل  س  ق 
ال  ینَ ب  ام  ینَ آمَنُوا کُونُوا قَلاوَّ ذ 

هَا الَّ لادَ  یا أَیُّ وال 
لاکُم  أَو  ال  فُس  ن  وَ أَن 

ی 
لی هُ أَو  یراً فَاللَّ ا أَو  فَق  یًّ ن  یَکُن  غَن  ینَ إ  رَب 

ق 
َ هَلاوی الْ  عُلاوا ال  ب 

ما فَلات تَتَّ ه  لاوُوا أَو   ب  ن  تَل  لُوا وَ إ  لاد  أَن  تَع 
یراً  مَلُونَ خَب  ما تَع  هَ کانَ ب  نَّ اللَّ ضُوا فَإ  ر 

 .(13۵آیۀ ، نساء )سوره   تُع 

تفلااوتی کلاه میلاان آنهلاا وجلاود . کننلادعدالت می اقامه  است و دعو  به  ینمثمن این آیا  خطاب به
سلاورۀ  در، املاا برای خلادا شلاده دادن و گواهی اقامه  عدلدعو  به ، نساءسورۀ  که دراین است دارد 

شلااید ایلان تفلااو  بخلااطر آن  و به ح  و علادالت دادن مائده دعو  به قیام برای خدا شده و گواهی
نلاه بلارای بسلاتگان و   ها برای خدا باشلادهدف این بوده که گواهی، نساء شریفه  سوره   ه  باشد که در آی
تعبیر به گواهی بلاه علادالت و قسلا  ، سخن از دشمنان در میان بوده چون در اینجا، اما خویشاوندان

نسلااء اشلااره بلاه یکلای از عواملال سلاورۀ  کلاه درایلان اسلات تمایز دیگر . نه به ظلم و ستم، یعنی شده
  »حراف از عدالت شده است و آن ان

فراط حب  مائلاده اشلااره بلاه سلاورۀ  در وللای ،اسلات« دلیلالی بیا 
فراطلا بغلا »عامل دیگری کرده است و آن هلام  هلار دو در موضلاوع هرچنلاد   اسلات« دلیلالی بیا 

هَلاوی» نساء با جملهسورۀ  پیروی از هوا و هوس که در عُوا ال  ب 
لُوا فَت تَتَّ لاد  ، د شلادهبلار آن تأکیلا «أَن  تَع 
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پرسلاتی و گاهی ظلم و ستم بخلااطر هلاوا. خاستگاه ظلم است، پیروی از هوای نفس. اندجمع شده
واقعلای انحلاراف از  ریشلاه   ،اینبنلاابر .و بغ  دیگلاران حب   خاطر بهنه   حفظ منافع شخصی است

، یرازی)مکلاارم شلا نیز بلادان اشلااره شلاده اسلات 1عدالت همان پیروی از هوا است که در برخی روایا 
.(30۲۔300ص، ۴ ج، 1371

تلارین تلاوان علادالت را مهمآنهلاا می روائی نیز مضامین بسیاری وجود دارد که بلار پایلاه   در اندیشه  
لا  کلاه تلاا نخسلاتین و زیربنلاایی یمسئولیت. وظیفه و مسئولیت انسان دانست مفلااهیم و ، نشلاود محق 

بلااب علادالت  کلاه در انلاداز جمله آنهلاا روایاتی. مانندمیبه آن  منوط معطل و، اصول دیگر اختقی
لاوَامُ »علادالت . و سامان زندگی مردملاان اسلاتجوامع قوام  عدالت مایه  ، در این منظر. اندوارد شده  ق 

ة   یَّ ع  ة  »، «الرَّ یَّ بَر  وَامُ ال  ةَ »و « ق  یَّ بَر  حُ ال  ل   روایتلای ازهمچنلاین در  .(3۴0ص، 13۶۶، آملادی: )نلاک اسلات« یُص 
لُ »جهلاان بلار آن اسلاتوار اسلات  شلاده کلاهای دانسته شالودهپایه و  «عدالت»، )ع( امیرالمثمنین عَلاد   ال 

عَالَم أَسَاسی  وَامُ ال  ه  ق  تلاوان گفلات کلاه مسلائولیت می، براینبنلاا .(83ص، 7۵ ج، ق1۴03، مجلسلایعتمه ) «ب 
. علادالت اسلات،   بشلاری و سلاامان زنلادگی بلادان وابسلاته اسلاتنخستین زندگی بشری که سیاسا

وظیفلاه و . توان مسئولیت علادالت دانسلاتمسئولیت نخستین در قبال دیگران را می، جهت همین به
. عدالت است تحق  تتش برای  پیگیری و، هر انسانی در جامعه مسئولیت نخستین  

 ارانههای نیکوکبر مسئولیت مقدم مسئولیت عدالت

به این معنا کلاه مسلائولیت نخسلاتین انسلاان . است الزاما  و فضایلپایه و زمینه برای دیگر  ،عدالت
موظلاف ، انسلاان در قبلاال دیگلاران. عدالت است -اند حتی کسانی که تجاوز کرده -در قبال دیگران 

دربلاارۀ   یمکا قا آنایلان دیلادگاه در آیلاا  . جانب عدالت را رعایت کنلاد، است که در گام نخست
تلاوان می، اجلارای علادالت و قصلااص زمینلاه  بلاودن  فراهم در صور . مشاهده است قابل، قصاص

قصلااص دارد  « هتلاک حرملات»، ق آن ک یممطاب  آیا  . به میان آوردسخن از بخشش و گذشت 
ی کرد کس هرپس  ی کرده گونههمانباید ، تعد  ی ، که تعد  تَلادَی عَلَلایکم  وفَ »  شلاودبر او تعد  مَلان  اع 

لاینَ  ق 
مُتَ  هَ مَلاعَ ال  لَمُوا أَنَ  اللَ  هَ وَاع  قُوا اللَ  تَدَی عَلَیکم  وَاتَ  ل  مَا اع 

ث  م  تَدُوا عَلَیه  ب  بلاه  .(19۴ ، آیلاه  بقلارهسلاوره  )« فَاع 
لای »  اسلات دانسته شده حیا  مایه   -های دینی در آموزه - «قصاص» همین دلیل است که وَ لَکلام  ف 

 ملااده سافینة البحااردارد. ایلان حلادیث در کتلااب پرستی شما را از ح  باز میهوا  «عن الح  فیسد   اما اتباع الهوی  » .1
 نقل شده است. 42 خطبه   ،نهج البلاغهو در  (صاکرم )امبر از پی« هوی»
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ق  
قُونال  کم  تَتَّ باب  لَعَلَّ ل 

َ ی الْ  ، مائلادهسلاورۀ  همچنلاین در آیلاا . (179 ، آیلاه  بقلارهسوره  )« صاص  حَیا ی یا أُول 
اگلار . برخلاورد شلاوداو  حسلاب حلا کسلای  هرباید با  توصیه به رفتاری مشابه در موارد مشابه شده و

  و هلار زخملای قصاصلای دارد ده شلاودآسیب زبه او صرفاً به همان میزان ، دیگری به انسان آسیب زد
  وَا»

ن 
الس    ب 

نَ  ذُن  وَالس  
ُ الْ  ذُنَ ب 

ُ ن ف  وَالْ 
َ الْ  فَ ب 

ن 
َ ن  وَالْ 

عَی  ال  نَ ب 
عَی  س  وَال  ف  النَ  سَ ب 

ف  صَلااصی أَنَ  النَ  جُلارُوحَ ق  « ل 
، املاا تسلااز مفلااهیمی مثلال گذشلات و احسلاان اسلازمینه «عدالت»، بر این مبنا (.۴۵، آیه  مائده)سوره  

تعدی مضاعف کنلاد و بیشلاتر از حقلاش مطالبلاه کنلاد یلاا بیشلاتر از ، تواند فراتر از عدالتکسی نمی
آسلایبی کلاه  عللات بلاهتواند دیده نمیفرد آسیببرای مثال، . آسیب برساندبه دیگری ، آسیبی که دیده

 . جان و قتل دیگری را بکند مطالبه  ، رساندهاو  دیگری به چشم یا گوش
. پسلاندیده اسلات، علادالت اسلات کلاه انتخلااب عفلاو و گذشلات هایهپس از فراهم آملادن زمینلا

حَسَلانَةُ »  اسلات ونیکوجه  پاسخ به، بدیبه پاسخ واکنش و  بهترین شیوه   رو،همین از ي ال  لاتَو  وَلَا تَس 
سَنُ  يَ أَح  ي ه  ت 

الَ   ب 
فَع  ئَةُ اد   

ی 
عفلاو و  است که طریقلاه   توصیه شده به پیامبر یا (3۴ آیه   ،فصلت )سوره  « وَلَا السَ 

ینَ »ش بگیرد پی دربخشش را  ل  جَلااه  ر ض  عَلان  ال 
ف  وَأَع  عُر  ال   ب 

مُر  وَ وَأ  عَف  یلاا  (199آیلاۀ  ،اعلاراف )سلاوره  خُذ  ال 
لافَحُوا»باید عفو و گذشت نماینلاد توصیه شده که در مسیر بخشش اموال  یَص  فُلاوا وَل  یَع  لاو وَل  بُ  نَ أَلَا تُح 

یمی  هُ غَفُوری رَح  ۗ  وَاللَ  هُ لَکُم  رَ اللَ  ف 
آیلاا  بسلایاری وجلاود دارد کلاه ، ایلانبر  افزون .(۲۲آیۀ  ،نور )سوره   «أَن  یَغ 

ت  1خواند.میفرا ویژه محرومینها و بهانساندیگر  باآمیز انسان را به رفتار محب 
احسلالاان و نیکوکلالااری و بخشلالاش بلالاه املالار بلالاه علالادالت و داد در کنلالاار ، نحلالالسلالاورۀ  90آیلالاۀ  در

نَّ ». خویشاوندان شده اسلات لاهَ  إ  مُرُ  اللَّ ل   یلاأ 
عَلاد  ال  سلاان   وَ  ب  ح   

ی إیتلااء   وَ  الإ  بلای ذ  قُر  هلای وَ  ال  عَلان   ین 
شاء   فَح  کر   وَ  ال  مُن  ی وَ  ال  بَغ  ظُکم   ال  کم   یع   .(90آیه   ،نحل )سوره   «تَذَکرُون لَعَلَّ

ران در اخبار استمی و همچنین گفتار در فرق میان عدل و احسلاان بیانلاا  مختلفلای دیلاده  مفس 
احسلاان آن اسلات  و عدل آنست که ح  مردم را به آنهلاا برسلاانی»گفته شده اینکه  از جمله. شودمی

توحیلاد ، علادل»یلاا « اداء واجبا  و احسان انجام مستحبا ، عدل»ه کاین یا« که بر آنها تفضل کنی
هملااهنگی ، علادالت»یا  اعتقاد و احسان به عمل اشاره دارد( نی عدل به)یع« و احسان اداء واجبا 

علادالت مربلاوط بلاه »یلاا « ظاهر و باطن و احسان آنست کلاه بلااطن انسلاان از ظلااهر او بهتلار باشلاد
تلاوان چنلاین ها میجمع ایلان دیلادگاهمقام در ، اما «و احسان مربوط به گفتار است های عملی جنبه

 149 ، آیلاه  نسلااءسلاوره    9 ، آیلاه  ضلاحیسوره    3و  2 ه  آی ،ماعونسوره    18 ، آیه  فجرسوره    34 ، آیه  الحاقهسوره   نک: .1
 . 8 ، آیه  انسانسوره    177 ، آیه  رهبقسوره    25 ، آیه  معارجسوره    19 ، آیه  ذاریا سوره  
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هلار » ایلان معناسلات کلاهبلاه عدالت . قانونی جامع است که محور هستی استتوضیح داد که عدل 
فراط، انحرافگونه  هر ،این بنا بر و «چیزی در جای خود باشد تجلااوز بلاه ، تجاوز از حلاد، تفری ، ا 

انسانی بدون رعایت اصل عدالت بیملاار خواهلاد  جامعه  . حقوق دیگران بر ختف اصل عدل است
بتفاصلاله دسلاتور ، از آنجا که عدالت در مواقع بحرانی و استثنایی به تنهایی کارساز نیسلاتاما . بود

ی حساسلای اسلات کلاه حلال هلااموقعیت احسان برای، به تعبیری. آوردبه احسان را پشت سر آن می
بلکلاه نیلااز بلاه ایثلاار و گذشلات و ، نیسلاتپلاذیر اصل عدالت بلاه تنهلاایی امکان کمشکت  به کم

علاادی تملاام  تدر حاللا ،تعبیلاری به. یابد تحق   باید« احسان» که با استفاده از اصل، کاری داردفدا
کنلاد و دارند و هر عضوی برای کل بدن کلاار ملای قابلهای بدن نسبت به یکدیگر خدمت متدستگاه

وللای گلااه عضلاوی  ،)این هملاان اصلال علادالت اسلات(مند است از خدما  اعضای دیگر نیز بهره
 بقیلاه اعضلااء او را، آیا ممکن است در این حلاال، دهدرا از دست می قابلشود و توان متمیمجروح 

است؟ آیا ممکن است دسلات از حمایلات و  افتاده کار ازاینکه  خاطر به، فراموشی بسپارنددست  به
اللات در کل جامعه انسلاانی نیلاز ایلان دو ح )این همان احسان است(عضو مجروح بردارند؟  تغذیه  

 . (3۶9 ۔3۶۶ ص، 11 ج، 1371، مکارم شیرازی: )نکباید حاکم باشد و گرنه جامعه سالمی نیست 
آن اسلاتوار  رگانه هستند کلاه اسلااس اجتملااعی بشلاری بلااینها احکام سه، طباطبایی عتمهاز نظر 

روی و اجتنلااب از دو میانلاه، عدالت. دارند قراراهمیت به ترتیب یکی پس از دیگری  نظر از و است
فراط سوی  مساوا  میان املاور اسلات اقامه  ، معنای اصلی عدالت  زیرا و تفری  در هر امری است ا 

در جلاای واقعلای  کبه اینکه به هر امری آنچه سزاوار است بدهی تا همه امور مساوی شلاود و هلار یلا
م و بین مردم این است که هر کسلای را در جلاای عدالت در مرد. گیرد قرارخود که مستح  آن است 

نیکوکلاار را بخلااطر احسلاانش . دهی قرارخود که به حکم عقل و یا شرع و یا عرف مستح  آن است 
قاب  شایرا بخاطر بدبدکار  و احسان کنی حلا  مظللاوم را از ظلاالم بسلاتانی و در اجلارای . نماییع 

ملاتزم بلاا آنچلاه طبلاع  و اسلات سنبا حُ  لت مساویعدا، عتمه به اعتقاد. قانون تبعی  قائل نشوی
 . کندبدان میل می

علادالت اجتملااعی ، اینجلااشریفه این است که مراد از عدالت در  ظاهر سیاق آیه  ، عتمه در نگاه
از افراد جامعه طوری رفتار شلاود کلاه مسلاتح  آن اسلات و در جلاایی  ککه با هر یبدین معنا . است

و « احسان نسلابت بلاه دیگلاران»شریفه نیز  درآیه  « احسان»امر به . آن است جای داده شود که سزاوار
بی» امر به قُر  ي ال  یتاء  ذ  انسلاان کلااری اینکلاه  یعنلای صلارف. امر به احسان به خویشلااوندان اسلات« إ 

تملاایز . داردنیلاز رسلاانی بلاه دیگلاران و سودرسلاانی  خیلار بلکه مسئولیت ،کندکفایت نمی، نیکو کند
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در احسلاان بلاه ایلان ، املاا مجازا  و تتفلای اسلات اساس بر «عدل» کهاین است عدل در احسان با 
 شر آنان را با شر کمتلاری مجلاازا  کنلاد و صور  است که خیر دیگران را با خیر بیشتری تتفی کند

تملاایز ، براینبنلاا .(333۔330ص، 1۲ ج، 1390، طباطبلااییعتملاه ) به دیگران خیر برساند و تبرعاً  نیز ابتداءً  و
 اگلار دیگلاری خیلار، یعنلای که عدل به معنای مساوا  در تتفلای اسلاتاین است احسان و عدل در 

کلاه خیلاری را بلاا خیلاری  ایلان معناسلاتاحسان ، اما د شر برسانرسانی برسان و اگر شر خیر، رسانید
 . یی کمتر از آن جواب گویی را به شر  شر   و بیشتر از آن تتفی کنی

و هملاه در قبلاال اجلارای آن  شلاود قاعده کلی و عامی است کلاه بایلاد در جامعلاه اجلارا «عدالت»
خلااص و حاللات اختصاصلای دارنلاد و  قاعده  ، مفاهیمی مانند عفو و بخشندگی، اما مسئولیت دارند

توان گفت که اگلار در میلاان مردملاانروایا  نیز می اساس بر. بستگی به مورد و موقعیت خاص دارد
ماننلاد جلاود و  یمیجهت برتر از مفاه نیاز او نیاز خواهند شد همه بی، عدالت فراگیر و اجرا شود، 

نُونَ ». بخشش است تَغ  اسَ یَس  نَهُم انَّ النَّ لَ بَی  ذَا عُد   .(۵۶8ص ، 3 ج، 13۶۲، )کلینی «إ 
 )ع(م عللای املااه اسلات و شدماهیت و نسبت عدالت با دیگر مفاهیم روشن ی در روایت مشهور

هلار ، علادالت فرمودنلاد:؟ «بخشلاندگیجلاود و  »برتر است یا  «عدالت» در پاسخ به این پرسش که
، سلاازد  علادالتشلاان خلاارج میگذارد و بخشندگی امور را از جهتچیزی را در جای خودش می

د یلاا افلارادی محلادود )شلاامل فلارحلاالتی اختصاصلای اسلات ، بخشندگی، اما سیاستی فراگیر است
 . است جود و بخشش و مقدم بر عدالت برتر، براینبنا. شود(می

هاو هاالعَدلُ یضَعُ الُامورَ مواضع هَت  ن ج  جُها م  الجُلاودُ و العَلادلُ سلاائسی علاام  و الجُودُ یخر 
ضی خاص    .(۴37 حکمت ،هالبلاغنهج) فالعَدلُ أشرَفُهُما وأفضَلُهُما، عار 

تقلادم ، عدالت نسبت به مفاهیمی مانند نیکوکاری و خیرخلاواهی، اختق استمی منظر ، ازراینبناب
در عرصلاه ویژه بلاه علادالت. مقدم بلار هلار مفهلاوم دیگلاری اسلات، اجتماعی رواب  عدالت در. دارد

قلای انسلاان اسلات های اجتماعی و اختمسئولیت ای و مقدم بر همه  مفهومی بنیادین و پایه، اجتماع
نخسلات بایلاد . اسلات« علادالت» - ها و حاکماناعم از انسان -مسئولیت نخست  عامتن اختقی 

 اگلار در ملاوارد و. ای برای اجرای دیگر مفلااهیم و اصلاول اختقلای شلاودتا زمینه شود محق   عدالت
ا در اثلار )مانند کسانی که با نقص عضو بدنیا آملاده یلایی نیز احسان و بخشش لازم است هاموقعیت

، در ایثلاارشلاود.  باید پیوست  عدالت رعایلات کنند( به جامعه ارائه توانند خدماتینمی ،نکهولت س  
ت احسان و فلاراط بلاهکلاه  معنلاا ایلان بلاه  شلاود رعایلات «عدالت»به دیگران نیز باید  محب  و تفلاری   ا 
 شود.  اید بدان توجهتری است که بعام قاعده  ، عدالت در مقایسه با دیگر مفاهیم. نیانجامد
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 مسئولیت برابری و مساوات به همراه استحقاق و جبران

اصلال که تبیین مناسبی از ایلان این است مسئولیت عدالت نسبت به دیگران دربارۀ ، از مسائل اصلی
ن بلاه دیگلارا»اینکلاه  یلاا« افراد برابر و یکسان هستند مثابه بهدیگران »، شود که آیا در این منظرو آموزه 

کلاه علادالت ایلان اسلات پاسلاخ ایلان مسلائله  .«ها متفاو  هستندحسب استحقاق و امتیاز و کاستی
علادالت . ایلان نیسلات، علادالت ۀهملا، اما هرچند که اقتضای برابری و تساوی نسبت به دیگران دارد

جانلاب ، یلاردتبعلای  را نادیلاده بگگونه  هر، در معنای نخستین اقتضای این را دارد که عامل اختقی
انسلاان بایلاد هملاه ، در ایلان بسلاتر. انصاف را رعایت کرده و خود و دیگری را یکسان و مساوی بداند

مسلائولیت برابلاری یلاا . شلامردبمحتلارم  - … ونقش اجتماعی ، جنسیت، قبیله، فار  از نژاد -افراد را 
اقتضای عدالت در مسئولیت  - هایشان  و نقشفار  از امتیازا -مسئولیت در قبال برابر دانستن افراد 

ایلان نگلااه ، املاا باشلاد داشلاته «رفتار برابر با دیگلاران»که  مسئول است ، انساندیگر عبار  بهاست. 
 دارد. نیز جبران و  ، انصافعدالت اقتضای قس  ، بلکهعدالت نیست ، همه  گونهبرابری و مساوا 

، حجلارا سلاورۀ  13 آیلاه  اساس  بر. اصل بنیادین در استم است، ن آدمیانبرابری و حقوق یکسا
. یلاک هلادف قرآنلای اسلات کلاه تشلاابه در قلاانون و علادالت بلارای همگلاان اسلات اجتماعی عدالت

لاه  . »از وضعیت اجتملااعی برابلار و حقلاوق مسلااوی برخوردارنلاد هاانسان همۀ لادَ اللَ  ن  لارَمَکُم  ع  ک  نَ  أَ إ 
قَاکُ  للاین رفتلاار و مسلائولیت در عنلاوان  بلاه علادالت، نساءسورۀ  ۵8آیۀ  در. (13 ه  یآ ،حجرا  )سوره   «م  أَت  او 

ل  ». است شده بیانزمان قضاو  برای مردم 
عَلاد  ال  کمُوا ب  اس  أَن  تَح  تُم  بَینَ النَّ ذا حَکم  همچنلاین . «وَ إ 

ن »ت یکسان آدمیان است قخلدربارۀ  آیاتی دَ ٍ خَلَقَکم م  کلاه مبتنلای بلار  (1 ، آیلاه  نسلااءسلاوره  )« نَفسٍ و  ح 
ها انسلاان هملاه  » شلاده کلاهتأکیلاد  استمی نیز بر همین در روایا . تبعیضی نارواست گونه هر، آنها

خلادا و خالقشلاان و » «مسلااوی هسلاتند، در برابلار حلا »و « یکسان و برابرند دیگریکتا نسل آدم با 
 :)نلاک« برابرنلاد دیگریلاکبا  ویکسان ، شانه یهاها همانند دندانهسانان« »پدر و مادرشان یکی است

 (.۲1 ص، 1 ج، 139۴، کراجکی  ۴۶۵ ص، 1۲ ج، 1389، شهریمحمدی ری  3۶8ص، 1 ج، 1۴0۴، شعبه حرانی ابن
 کلاه فرمودنلادتصلاریح و  تأکیلاد کلاردهبلاه تسلااوی میلاان افلاراد  ها،در یکی از خطبه امیرالمثمنین

خداونلاد برخلای از شلاما را بلاه ، املاا مردم آزادند ۀهم ، بلکهای به دنیا آورد و نه کنیزینه بنده )ع( آدم»
، در آن پایلاداری کنلادخوبی بلاه هر که بلات و آزمایشلای رسلاد وبه ، پس. خدمت برخی دیگر درآورد

ت نهدجل  م و آن بر خداوند عز   خاطر بهنباید  بدانید که مالی رسیده اسلات و ملاا آن را میلاان سلایاه . ن 
 . (۶9 ص، 8 ج، 13۶3، )کلینی «و سفید به یکسان تقسیم خواهیم کرد

، اصلال اولیلاه در علادالت .در علادالت اسلات یناصلال نخسلات، برابلاری و تسلااوی بر این اساس،
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تلفیلا  ز بلاه تکمیلال و یلاااین اصل ن و اکثری نیستمعنای حد، اما است« برابری»مسئولیت در قبال 
آینلاد کلاه آنهلاا هلام هایی دیگر پدید میاصول و مسئولیت ،جهت همین به. با اصول دیگر دارد شدن

 دارداقتضلاای ایلان را ترسلایم اسلات کلاه  قابل اصولی دیگر، عدالت ناظر به. متعل  مسئولیت هستند
 انسلاان، در ایلان منظلارشلاود. توجلاه ها نیلاز ران خسلاار که به استحقاقا  و امتیازا  یا ترمیم و جب

های مسلائولیت گلارفتن هنادیلاداین به معنلاای ، اما باشد داشته که نگاهی برابر به دیگران مسئول است
فلاردی را تصلاور . نیسلاتخلااص  یهلااموقعیت و ، نیازهلااشرای با  ویژه عامل اختقی در قبال افراد

ز انجلاام کارهلاایی کلاه در برابلار و این ناتوانی موجب شده ا است ناتوان و از جهتی کنید که به دلایلی
بلاه کلاه بلاا نقلاص عضلاو بلادنیا آملاده یلاا  یمانند کسم باشد  محرو، شودمی مزیتزد و مُ مستح  آن 

دارد را اینجاست که عدالت اقتضلاای ایلان کند.  خدماتی به جامعه ارائهتواند نمیکهولت سن  علت
شلاود.  خیرخواهانه و نیکوکارانه رفتلاار، از مساوا  و اعطاء ح  به صاحبان آن که نسبت به آنها فار 

 . آنها مسئولیت ویژه دارد نسبت به و کند ویژه توجه طور به، که به این افراد مسئول است جامعه
بلاری از آنچلاه بلاه شلارط تلاتش و بهره، ی مکلف و مسلائولهاانسان همۀ، در یک زندگی عادلانه

ا این بدین معنا نیسلات کلاه هملاه بلاه یلاک میلازان پلااداش ، مستح  پاداش و تحسین هستند، دارند ام 
تحملال هلاا تلااب و و در سلاختی کسانی که در مسیر زنلادگی. هستند گرفته و مستح  تشوی  یکسان

از تشلاوی  و  بیشلاتر مسلاتح  بهلاره  ، اندعفو و گذشت بیشلاتری داشلاته، نیکوکاری، اندبیشتری داشته
معیاری وجود دارد که آنچلاه افلاراد انجلاام  ، بلکهشوندده نمیسنجیدیگریکامتیازاند و اساساً افراد با 

 . دهندمی قرارآن  قابلمدهی اند را در ترازوی پاداشداده
، روحلالای، جنسلالایتی، جسلالامی هلالاایویژگی اعلالام از -ها بلالاه دلایلالال مختللالاف شخصلالایتی انسلالاان

ای و شلارای  قلاومی و قبیللاه لحلااظ بلاه همچنلاین. های متفلااوتی دارنلادتوانایی - استعدادی و فکری
ای ثروتمند یا فقیلار یلاا بلارده فردی در خانوادهاینکه  مثل. های متفاوتی دارندسطح زندگی، اجتماعی
بیملااری و ، حطلایجغرافیلاا و بتیلاای طبیعلای ماننلاد ق، همچنین حلاوادث اجتملااعی. آیدبه دنیا می

 اجتملااعی علادالت پایه   در مسئولیت اختقی بر. کنندایجاد می و مشکت  مختلفیمسائل ، جنگ
  .داشت باید به همه این دلایل التفا 

توصلایه بلاه طبقلاه محروملاان و ، خطلااب بلاه ماللاک اشلاتر نهج البلاغاه ۵3در نامه  امیرالمثمنین
، افرادی ماننلاد زملاین گیلاران  زیرا سهمی برای آنها دارندگرفتن  ظرن درمسئولیت ویژه در قبال آنها و 

 . ای ندارند و این گروه بیشتر از دیگران به عدالت نیازمندچاره، دردمندان، گرفتاران، نیازمندان

هَ ثُمَّ  هَ  الل  یلَلاةَ لَهُلام   الل  ینَ لَا ح  لاذ  لانَ الَّ لَی م  ف  بَقَة  السُّ ی الطَّ لا، ف  ینَ م  تَلااج  مُح  ین  وَال  مَسَلااک  نَ ال 
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۱۱۰ 

نَی م  سَی وَ الزَّ بُث  ل  ال 
م    … وَأَه  ه  لان  غَیلار  صَلااف  م  ن  لَلای الا  وَجُ إ  یة  أَح  ع  ن  بَین  الرَّ نَّ هَثُلَاء  م  فَإ 

لَی  ر  إ  ذ  ه  وَکُل  فَأَع 
لَیه   الل  ه  إ 

یة  حَقِّ د 
ی تَأ  ی ا. ف  م  وَ ذَو  یت  لَ ال  د  أَه  لانِّ وَتَعَهَّ ی السِّ ة  ف 

قَّ لان  لَا ، لرِّ مَّ م 
یلَةَ لَهُ وَلَا  سَهُ ح  أَلَة  نَف  مَس  ل  بُ ل  ص   .)عهدنامه مالک اشتر( ۵3نامه  ،نهج البلاغه) ین 

، برابلار و یکسلاان هسلاتند کلاه بپلاردازیم کلاه آیلاا اساسلااً دیگلارانمسئله ، لازم است که به این در اینجا
سلاع و مندی یکسانی داشته باشند؟ ایلان پرسلاش ملاا را بلاه تلاوازن میلاان وُ هبخواهیم توزیع برابر و بهر

تلاوازن  سازد. آیاتی کلاه بلاه للازوم توجلاه بلاه قاعلاده  طاقت در تکلیف و مسئولیت اختقی رهنمون می
توانند مبنای خوبی بلارای کشلاف معیلاار در ایلان رابطلاه باشلاند. می ،سع و تکلیف اشاره دارندمیان وُ 

 مبارکلاه  سلاورۀ  ۲8۶آیلاۀ . از جمللاه انددادهسع و توان انسانی در اعمال توجه وُ  نقشبه مانند آیاتی که 
هُ نَ »: بقره فُ اللَّ لاَّ وسعلا یکلِّ ساً إ 

طلاتق سلاورۀ  7آیلاۀ  و« لَهلاا ملاا کسَلابَت  وَ عَلَیهلاا مَلاا اکتَسَلابَت   اهف 
لاَّ ما آتاها لا» ساً إ 

هُ نَف  فُ اللَّ لاةی »بقره  13۴آیۀ  و« یکلِّ لاک أُمَّ ل  قَلاد  خَلَلات  لَهلاا ملاا کسَلابَت  وَ لَکلام  ملاا ت 
مَلُون ا کانُوا یع  ئَلُونَ عَمَّ تُم  وَ لا تُس   . «کسَب 

. را مسلائول بلادانیماو  تا به تناسب آن بتلاوانیم شود امل اختقی توجهع عسباید به مسائلی مانند وُ 
تلالااریخی و شلالارای  ، حلالااکم هنجارهلالاای اجتملالااعیو محلالای ،  فرهنلالاگ، راثلالاتو ،طبیعلالات انسلالاان

بلار اعملاال ای انلادازه ، املاا تلااجغرافیایی و مسائلی از این قبیل که هرچنلاد در اختیلاار انسلاان نیسلاتند
، اقتضلاای مسلائولیت عادلانلاه ،جهلات هملاین به. گذار هستنداو تأثیر مسئولیتحد و اندازه  انسان و 

املال اختقلای ع عقلای و وسلاباید به تناسب میان مسلائولیت اخت. توجه به این مسائل و شرای  است
ای اسلات کلاه هلام در ایلان قاعلاده. به میزان توان و امکانلااتش اسلاتکسی  هرمسئولیت شود.  توجه

اساسلااً تکلیلاف و مسلائولیتی   زیرا های اجتماعی وجود داردهای فردی و هم در مسئولیتمسئولیت
از « یطلااق لا ملاابتکلیلاف  بحقُلا»دینی هم  در اندیشه  . توان افراد و جامعه عادلانه نیست بیش از حد   

 نخسلات، در گلاام 1نلاد،اترسیم شده عدالت ناظر بهی که اصول اساس بر. جمله اصول اساسی است
بلاا های بعدی بایلاد در گام، اما برابری و مساوا  با دیگران است، نسبت به انصاف پذیریمسئولیت

 شود.  و ترمیم جبران، هاکاستی، استحقاقا ، توجه به امتیازا 
اصلاول دنبلاال  بلاه «برابلاری»بلار  افلازون بایلاد اجتملااعی علادالتدر ویژه به و در عدالت، براینبنا

در جهت اعاده حلا  مظلوملاان و ، مسئولیت جبران و ترمیم. هم بود« جبران»دیگری از جمله اصل 
، ی  زنلادگی جمعلایو در فضای ناعادلانلاه محلا اجتماعی رواب  بازگرداندن ح  کسانی است که در

 . 1401ی، صادق و عز کمال  254۔221، 1392، اصول عدالت اجتماعی، نک: صادقی نسبت بهبیشتر  آگاهیبرای  .1
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ت شده ظلم گرفتار اقتضای مسئولیت این است که انسان بلاه هملاان  ،جهت همین به. اندو محرومی 
بایلاد بلاه ، توجلاه دارد … وکیفلار اسلاتحقاقی ، ادلانلاهع عتوزی، اعطای ح ، میزان که نسبت به برابری

ایلان تضای مسئولیت اختقی در قبلاال دیگلاران اق. کند ها توجهها و ظلممسئولیتیبیجبران و درمان 
هلاایی کلاه عدالت پیشه کنلاد و ظلم، که عامل اختقی مسئول است که در ح  خود و دیگراناست 

هلام مسلائولیت در قبلاال  نهایلات دررا جبلاران و تلارمیم کنلاد و  -عدالتی شلاده به دلیل بی -به دیگران 
 . به مجازا  برساند، دارد که ظالم را متناسب با ظلمش کیفری عدالت

 اختقلای مفلااهیمدیگلار سلاوی  به ، انسان رامسئولیت جبران و درمان که برآمده از عدالت است
 که در قبلاال افلارادی کلاه شلارای این است دهد. اقتضای عدالت مانند احسان و نیکوکاری سوق می

جبلاران و تلارمیم  گیلاریم و بلاهدر نظر بهای ویژه ، مسئولیتدارنداختیاری  هایی غیرکاستیو  خاص
که توان و وسلاع بیشلاتری کسی  ، هردیگر طرف ازکه این است . همچنین اقتضای عدالت بیاندیشیم

فلاردی کلاه  ،طور مثال بهباشد. او  ، مسئولیت بیشتری هم متوجهای در اجتماع دارددارد یا نقش ویژه
ت بیشلاتری در قبلاال نیازمنلادان و ضلاعفای جامعلاه ، مسئولیتوانایی مالی یا قدر  بدنی بیشتری دارد

مندی ذاتی بیشتری داشته است. شاید همه افراد نتواننلاد فراتلار از اصلال اولیلاه برونلاد و بهره  زیرا دارد
یلاا نقلاش  هستند برخی خواص و افرادی که در سطوح عالی اختقی، اما دننسبت به آن مسئول نباش

 ویژه دارند.  های بیشتر ومسئولیتبه مراتب  سئولان اجتماعیای دارند و همچنین حاکمیت و مویژه
، مسئولیت اجتماعی و اختقی در قبال ضعیفان و محرومان اجتملااعی بیشلاتر اسلاتاینکه  دلیل

هلاای اسلاتعدادها و ناتوانایی خلااطر به. ندانکارناپذیر، های تکوینی و اجتماعیکه نابرابریاین است 
حاکمیلات و نهادهلاای ویژه بلاه علاامتن اختقلای هملاه  ، انلاددیگران انجلاام دادههایی که ذاتی یا ظلم

کلاه  تلاا هنگلاامی. دنلاهایی را در جامعلاه تلاأمین کناجتماعی مسئولیت جبران و ترمیم دارند تا حداقل
. ها را جبلاران کنلادجامعه موظف و مسئول است کلاه ضلاعف، نیازمند و فقیری در جامعه وجود دارد

وظیفلاه . حاکملاان اسلات به عنوان یک وظیفه و مسئولیت خاص، متوجه، های گذشتهجبران ضعف
از اصول نخستین به اصول آرمانی علادالت هلادایت کنلاد  تدریر بهکه جامعه را این است حاکمیت 

انسلاان مسلائولیت اختقلای دارد کلاه . شلاود فلاراهم زمینه رشد فضایل و رهایی از رذائلال نهایت درتا 
، هلااها و ناتوانیدر برخی موارد مسئولیت ویلاژه دارد کلاه بلاه کاسلاتی، اما عایت کندجانب برابری را ر
، بینوایلالاانبلاه اختصلااص بخشلالای از واجبلاا  دینلای ماننلالاد خملاس و زکلالاا  کنلالاد.  تلاوجهی خلااص

های وجلاوبی ها از طریلا  مسلائولیتبرخی از جبران. هستند جهت همین بهنیازمندان و درماندگان 
های اسلالاتحبابی حاصلالال افتلالاد و برخلالای نیلالاز از طریلا  مسلالائولیتکلالاا  اتفلااق میماننلاد خملالاس و ز
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هلاای پیشلاین ها و ظلممسلائولیتدیگرانی هستند که در اثلار بی، معمولًا در جامعه انسانی. گرددمی
ها و نیازهایی هستند که همگان مسلائولیت دارنلاد کلاه بلارای جبلاران آنهلاا کلااری انجلاام دچار کاستی

خلادا ، تری دارنلاد و بلاه تعبیلار دینلایمسئولیت بیشتر و ویژه، ثروتمندان و طبقه برخوردار، البته. دنده
 . برای دیگران گذاشته است در اموال آنها حقی

 انصاف بین خود و دیگران و مسئولیت تعادل

کلاه عنلاا بلادین م. مسئولیت عدالت باید در تعادل میان خود و دیگران باشد، های دینیگزاره اساس بر
پایلاه  اقتضای مسلائولیت بلار. که هم در قبال خودش و هم دیگران عدالت بورزد مسئول است انسان

. رعایلات کنلاد و دیگلاران نسلابت بلاه خلاویش که عامل اختقی جانب انصلااف رااین است عدالت 
بلاا تصلاور و تصلاویر مناسلابی از  ، بلکلاهعدالت در قبال خویش هلام بلاه معنلاای خودگرایانلاه نیسلات

ورزی نبایلاد از حقلاوق انسان در مسیر علادالت، اختق دینی منظر از. به دیگران توجه شود، خویش
علاراض. گلاذر کنلاد، امیال شخصی و سرزنش دیگران خاطر بهدیگران  ، ورزیاز علادالت کننلادگانا 

ت از نفس و احساسا  و عواطف بی سلاان بایلاد ان. اندجا گرفتلاار شلادهکسانی هستند که در دام تبعی 
ورزی پیوسته به عدالت قیام کند و در این مسیر حتی نسبت بلاه خلاودش و نزدیکلاانش بایلاد علادالت

 . گردداعتنا به سرزنشی باشد که در این مسیر برایش حاصل میکند و بی
ینَ  أَیهَا یا ذ 

ینَ  کونُوا آمَنُوا الَّ ام  لا    قَوَّ س  ق 
ال  لاه  وَ  شُلاهَداءَ  ب  لَّ لاک عَللای لَلاو   ل  فُس  لادَین   أَو   م  أَن  وال 

وَ  ال 
ینَ  رَب 

ق 
َ ن   الْ  یا یکن   إ  یراً  أَو   غَن  هُ  فَق  لی فَاللَّ ما أَو  ه  عُلاوا فَلات ب  ب 

هَلاوی تَتَّ لُوا أَن   ال  لاد  ن   وَ  تَع  لاوُوا إ  أَو   تَل 
ضُوا ر 

نَّ  تُع  هَ  فَإ  ما کانَ  اللَّ مَلُونَ  ب  یراً  تَع   .(13۵آیۀ  ،نساء سوره  ) خَب 

ام»کلملاه . این مسئولیتی دائمی است و سئولیت اقامه عدالت را داردم، انسان  مثمن بلار ، یعنلای «قلاو 
لا   »آیۀ  به اقتضای اطتق. دائمی قس  و عدل است کنندهپا س  ق 

ال  ینَ ب  ام  علادالت در هملاه « کونُوا قَلاوَ 
. یلاد باشلادبا … وفار  از تعلقلاا  دینلای و نلاژادی  هاانسان همۀابعاد و مراحل زندگی و نیز نسبت به 

 اجتملااعی روابلا  مصالح شخصی و، هوای نفس. انسان باید از خویش هم گذر کند، در این منظر
پیروی از هوای نفس مانع اجرای علادالت اسلات  رو،از همین .عدالت هستند تحق   از جمله موانع

هَوی »  پرستی استهوی ۀو متحظه فامیل و فقر و غنا نشان عُوا ال  ب 
لُوافَت تَتَ  د  ، در ایلان منظلار .«أَن  تَع 

سلاود و مصلالحت . عدالت بر مصالح نفس انسلاان و روابلا  شخصلای انسلاان مقلادم اسلات تحق  
یلاراً  -هملاه . تلاأمین نخواهلاد شلاد  ناعدالتی و شهاد  به نلااح، واقعی از طری  ظلم یلاا أَو  فَق  در  - غَن 
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یراً ». برابر قانون مساویند یا أَو  فَق   . «غَن 
گونه رفتلاار کنلاد کلاه دوسلات دارد بلاا خلاودش رفتلاار با دیگران همان مسئول است اختقیعامل 

ایلان معیلاار کلاه  پایلاه   بر. دیگرخواهی در اختق استبه  این سرآغازی برای گذر از خودگرایی. شود
پسلاندد بلارای پسندد برای دیگران نیز بپسلاند و آنچلاه را بلارای خلاود نمیآنچه را برای خود می»انسان 
کلاه  معنلاا ایلان بهپذیری باشد  عامل اختقی باید خواهان تعمیم الگوی مسئولیت. «مپسندد دیگران

دربلاارۀ  خواهد دیگلاران نیلازمسئولانه در قبال دیگران رفتار کند که میای گونهبه به عامل اختقی باید
، شلاهری)محملادی ری «آدمی باید بلاا خلاودش بلاه علادالت رفتلاار کنلاد». رفتار مسئولانه داشته باشنداو 

فلاردی کلاه . اسلات شلاده نقلالاین مضامین  تأیید روایاتی در، )ص( اکرم پیامبراز  .(101ص، 7 ج، 1389
. دارداُخروی  اعمالش نتایر دنیوی و شده است و« عدل»به  مت صف، چنین رفتار کند

بوهُ کانَ عَدلًا هرکه بلاا ملار بُّ أن یصاح  ذی یح  الَّ اسَ ب  دم چنلاان رفتلاار کنلاد مَن صاحَبَ الن 
 .(1۶۲ ص ،۲ ج، ق1۴10، کراجکی ) عادل است، که دوست دارد آنان با او رفتار کنند

غَیر ف ک فَاکرَه  ل  نَفس  هتَهُ ل  لًا فلای و ما کر  خیلاک  تَکلان علااد  لاهُ لْ  ب  لاک فأحب  نَفس  ملاا أحبَبتَلاهُ ل 
ک طاً فی عَدل ک، حُکم  اً فی أهل  ، مُقس  ماء  مُحَبَّ . مَلاودوداً فلای صُلادور  أهلال  الْرض  ، السَّ

 .(۶7 ص ،7۴ ج، 1۴03، مجلسیعتمه ، 1۴ص، 1۴0۴، شعبه حرانی ابن)
زریلان را روشلان  ایجلاابی و سلالبی قاعلاده  جلاه و، )ع(امیرالمثمنین خطاب به فرزندشان املاام حسلان 

ه انسلاان مسلائولیت ایجلاابی و مثبلات در کنلاار مسلائولیت توان گفت کمی، اساس این بر. اندفرموده
خوشی و نیکی را برای دیگری باید بخواهد و از ناخوشی و ستم و زشلاتی پرهیلاز . سلبی و منفی دارد

. مختللاف جلاوارحی و جلاوانحی انسلاان اسلاتهای همچنین این مسئولیت نلااظر بلاه سلااحت. کند
و  که در ح  دیگلاران بلادگویی نکنلاد استمسئول  ساحت باور در ساحت گفتار نیزبر  افزون آدمی،

پلاس آنچلاه بلارای خلاود ، خود را میان خلاویش و دیگلاری میزانلای بشلامار» (ع)بنا به فرموده  امام علی 
آنچلالاه تلالاو را خلالاوش نیایلالاد بلالارای او نلالااخوش و  داری بلالارای جلالاز خلالاود دوسلالات بلالاداردوسلالات ملالای

(31نامه  ،نهج البلاغه) «…بشمار
، «منصلافانه و عادلانلاه»صلاور   بلاه باید، «میان خود و دیگریرابطه » عامل اختقی با متحظه  

و پذیری ایلان مسلایری بلارای مسلائولیت. بعهلاده بگیلاردمسئولیت اختقی خویش در قبال دیگران را 
دنبلاال  بلاه انسان علاادل بایلاد. استکردن  از خود گذر، ورزیمسیر عدالت. است اجتماعی عدالت

از . عامل اختقی باید خویشلاتن را مللازم بلاه علادالت کنلاد. ن باشدهوا و هوس از خویشتکردن  دور
. هوا و هوس از خویشتن استکردن  دور، ورزیعدالت در مسیرجمله اقداما  
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لاه  فاستَشلاعَرَ الحُلازنَ : )ع( علی امام لاهُ عَللای نَفس  ه  إلَیه  عَبداً أعانَلاهُ الل 
باد  الل  ن أحَبِّ ع  إنَّ م 

ه   … الخَوفَ  وتَجَلبَبَ  ه  وأوتاد  أرض  ین  ن  د  ن مَعاد  لُ ، قَد أللازَمَ نَفسَلاهُ العَلادلَ ، فَهُوَ م  فکلاانَ أوَّ
ه   ه  نَفی الهَوی عَن نَفس  .(87خطبه ،هنهر البتغ) عَدل 

لاتک و ملان للاک فیلاه هلاوی و : )ع( امام علی اس من نفسلاک و أهللاک و خاص  أنصف الن 
دی أعدل فی العدو  و   (1۴1ص، 1۴10، )تمیمی آمدی. الص 

و در « رعایت علادالت بلاا دوسلات و دشلامن»توصیه به  )ع(ای به امام حسین امیرالمثمنین در توصیه
. فرملاوده اسلات« رعایلات علادالت در خشلانودی و خشلام»توصلایه بلاه  )ع(ای به امام حسلان توصیه

)ماننلاد صلارفاً نلااظر بلاه دیگلاران  خلااص ، علادالت مسلائولیت. (99 ص، 7 ج، 1389، شلاهری)محمدی ری
شلالامول دارد و نسلالابت بلالاه  ، بلکلالاهنیسلالات ها داریلالام(خلالاانواده و نزدیکلالاان کلالاه تعللالا  خلالااطر بلالادان

انسلاان . عادلانه با دیگران حتی بلاا دشلامنان را دارد عامل اختقی مسئولیت رفتارهاست. انسان همۀ
. دشلامنی و اخلاتتف بلاا دیگلاران ا نادیده بگیرد حتی به بهانلاه  ر «عدالت»، ایبه هیچ بهانه ح  ندارد

وَی» ق  لتَ  رَبُ ل  لُوا هُوَ أَق  د  لُوا اع  د  مٍ عَلَی أَلَا  تَع  کم  شَنَآنُ قَو  مَنَ  ر 
های نبایلاد کینلاه (8 آیلاه   ،مائلاده )سوره  « وَلَا یج 

بلاه اصلال انصلااف در ، ظلاردر ایلان منشلاود.  این مسئولیت انسان تحق   مانع از، ایشخصی و قبیله
، مسلائولیت علادالت پایلاه   بلار. توجه شلاده اسلات -حتی دشمنان و بدخواهان  -رابطه خود با دیگری 

. باید به دیگران توجه کندبندی انسان در یک نظام اولویت

 بندیجمع

علای  را نادیلاده تبگونلاه  هلارانسان در قبال دیگران باید  مسئولیت بر این الزام دارد که مثابه بهعدالت 
، انسلاان در قبلاال دیگلاران. ها مسلائول اسلاتانسلاان همۀدر قبال  ،نخستنگاه در کم دستو بگیرد 

مسلااوا  و برابلاری و  باید زمینه  ، در گام نخست. های اجتماعی و اختقی داردمسئولیت تکالیف و
ی  اگلار دیگلاری بلاه انسلاان ،طور مثلاال به. باشد داشته جودو هرفتاری مشابه در موارد مشابانجام  شلار 
  شلاودمانند ملاواردی کلاه حکلام بلاه قصلااص ملای، باشد داشته باید زمینه اقدام مشابه وجود، برساند
کلاه اگلار ایلان اسلات اقتضلاای علادالت . تر استپسندیده و مطلوب، عفو و بخشش، احسان هرچند

 . ودصرفاً به همان میزان آسیب زده ش، دیگری به انسان آسیب زد
منجلار بلاه  در قبلاال خلاودمسلائولیت . باید در توازن میان خلاود و دیگلاران باشلاد پذیریمسئولیت 

از  اجتملااعی نتلاایر منجر بلاه، در قبال دیگران مسئولیت. گرددانسان می یجاد توازن و تعادل درونیا
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 دیلاده  بلاا  یرپذانسان مسئولیت. ظلم به دیگران و جلوگیری از تضییع حقوق دیگران است عدم جمله
فراط عدم انصاف و و علادل و پرهیلاز از  قسلا  اقاملاه   پلای در بایلاد، و تفری  نسبت به حقوق دیگران ا 

مسئولیت پیامبرانه در همین جهت بوده است و حاکملاان و کلاارگزاران اسلاتمی . ی باشدظلم و تعد  
 . اندکردهنیز باید در همین راستا حرکت 

اصلال »اصلاولی ماننلاد  در موضلاع خلاودش( ء)وضلاع شلای  « اعطاء ح  هر ذی حلا »مبتنی بر 
 که استحقاقا  و امتیلاازا  لحلااظ دارد عدالت اقتضا. باید در نظر گرفترا در کنار عدالت  «جبران

تاینکه  برایشود  زیرا  هلاا رعایلات افراد جامعه بهتر به سلاعاد  خلاود برسلاند بایلاد حقلاوق و اولوی 
هلاا و توانایی، نیازهلاا، مطاب  بلاا اسلاتحقاق، عه بشریانسان مسئول است که با دیگری در جام. شود

بسلاتری اسلات ، علادالت. و ح  دیگری را محترم شلامرد باشد داشته رفتار عادلانه، هایششایستگی
، هلااتبعی  رفلاتن بلاین بلاا از. شلاودمحترم شمرده می، که در آن حقوق الزامی و مستحبی همه افراد

، زیع و برخورداری از امکانا  ایجاد شده و بسیاری از حقوق از دست رفتلاه دیگلارانمساوا  در تو
همچلاون موجلاودا  برابلار ، مردم عامل اختقی مسئول است که با همه  . جبران خواهد شداستیفا و 

هلاا در صور  تفاو  این شلارای  یلاا تفلااو  نقش، اما رفتار کند و تبعی  داشتچشم و بدون هیچ
 انسلاان. گلارددرفتلاار می، ها و ترمیم آنهلااکاستی، استحقاق و نیازهایشان، هاافراد به نسبت توانایی با

هلاا و نیازهلاا و که فراتر از مساوا  رفتلاه و بلاه تناسلاب میلاان حقلاوق و تکلاالیف و نقش مسئول است
 . رواب  انسانی توجه کند

عدالت را نادیده بگیلارد حتلای بلاه بهانلاه ، ایهیچ بهانه به انسان ح  ندارد، اختق قرآنی منظر از
شخصلای ملاانع های حسابهای قومی و تصفیهها و عداو نباید کینه. دشمنی و اختتف با دیگران

. بلاالاتر اسلات هملاه  اینهلااعلادالت از شود  زیرا  از اجرای عدالت و موجب تجاوز به حقوق دیگران
آنهلاا دربلاارۀ  عدالتیانصافی و بیبی، این موجب ظلم، ستیداگر با دیگری مخالف یا حتی دشمن ه

. خواهی پرهیز کندی و تجاوز و زیادهاز تعد  . انسان باید تقوا پیشه کند. شودنمی

منابع فهرست

. ک یم ق آن *
 . نهج البلاغه **

. طلیعة النور: جابی. تهذیب الأخلاق و تطهی  الأع اق ق(.1۴۲۶. )محمد بن ، احمدابن مسکویه



می 
 عل

امۀ
صلن

ف
 ۔

پژو 
شی

ه
 

ژوه
ق پ

خلا
ا

    |   ی
شم 

ل ش
سا

  |   
ماره

ش
 

ارم 
چه

  |    
ان 

مست
ز

۱۴
۰۲

 

۱۱۶ 
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نشلار علمیلاه : تهلاران .اخلاق ناصا یق( 1۴13)یر الدین طوسی(. )خواجه نص محمد بن ، محمدطوسی
. استمیه

. هجر : قم. کتاب العین. ق( 1۴09). احمدخلیل بن، فراهیدی
. مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن: ، تهرانتفسی  ننر. (1388) .محسن، قرائتی

. مکتبة المرتضویة: تهران .معدن الجناه  و ریاضة الخناط . (139۴) .علی بن محمد، کراجکی
: دار الذخائر.قم  .(ه نعمه: عبد الل  محق ) .کنز الفنائدق(. 1۴10) .علی بن محمد، کراجکی
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. الحدیث : مثسسه علمی فرهنگی دارقم .میزان الحکمة .(1389. )، محمدشهریمحمدی ری
 .مرکز نشر آثار عتمه مصطفوی: تهران .التحقیق فی کلمات الق آن الک یم (138۵) .حسن، مصطفوی
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هروح سید ، خمینیموسوی   سلاه: مثستهران .ش ح حدیث جنند عقل و جهل. (1377) )امام خمینی(. الل 
. )ره( خمینی امامتنظیم و نشر آثار 

و  المیزان تفسیردر  یعدالت اختق. (1399، )ابیافراس، یشهرود یصالح  درضایحم دیس، یمیظعریم
 .۴۶۔۲۵، (9)3 .یپژوهاخلاق، ییو ارسطو ینسبت آن با عدالت افتطون

.هجر : قم .مع اج السعادة ش(1378)، مهدی محمد بن ، احمدنراقی 






